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بارش های کشورکاهش ۳۴ درصدی 
سخنگوی صنعت آب کشور، با اعلام 
کاهش ۳۴ درصدی بارش ها نســبت به 
بارندگی در  بلندمدت، گفــت:  میانگین 
اســتان هایی مانند سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و بوشهر با کاهش چشمگیری 

روبه رو بوده است.
به گــزارش مهر، عیســی بزرگ زاده، 
سخنگوی صنعت آب کشــور، با اشاره 
بــه میــزان بارندگی هــا اظهــار کــرد: 
میزان بارش های دریافتی کشــور تا ۱۴ 
دی مــاه ۱۴۰۳، تنهــا ۵۰.۷ میلی متــر 
بوده اســت کــه نشــان دهنده کاهش 
۳۴ درصدی نسبت به میانگین درازمدت 
هشــت درصدی  و  میلی متــر)   ۷۶.۴)
گذشــته  آبــی  ســال  بــه  نســبت 

(۴۶.۹ میلی متر) است. 
این آمار نشان می دهد که کشور پاییز 
خشکی را پشت ســر گذاشته و احتمال 
جبران این کمبود در زمستان نیز چندان 

امیدبخش نیست.

استان هایی با بیشترین و کمترین بارندگی
او افزود: در میان اســتان ها، گیلان، 
مازندران و گلستان با بیشترین بارش ها، 
شرایط نسبتا بهتری دارند اما استان های 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر 
بارندگی مواجه اند.  با کاهش چشمگیر 
سیستان وبلوچســتان   کــه  طــوری  به  
۷۷درصد، هرمزگان ۷۶ درصد و بوشهر 
۶۷ درصــد کاهش بارندگی نســبت به 

میانگین نرمال را تجربه می کنند.

رشــد ۱۰ درصدی میزان پرشدگی مخازن 
سدهای کشور نسبت به سال گذشته

ســدها  مخازن  موجودی  بزرگ زاده 
تــا ۱۵ دی مــاه ۱۴۰۳ را حــدود ۲۲.۵۰ 
میلیــارد مترمکعب معــادل ۴۴ درصد 
پرشــدگی خوانــد و گفــت: ایــن عدد  
نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد را 

نشان می دهد.
ســخنگوی صنعت آب با اشــاره به 
وضعیت پنج سد مهم پایتخت نیز بیان 
داشت: سدهای تهران اکنون با پرشدگی 
۱۸ درصدی و رشــد ۲۴ درصدی نسبت 
به ســال قبل، همچنان نیازمند مدیریت 

مصرف هستند.
او افــزود: مجمــوع ۱۳ ســد مهم 
حوزه دریاچــه ارومیه بــا ۵۱۱ میلیون 
مترمکعب آب، تنها ۳۱ درصد پرشدگی 
دارند که البته نسبت به سال گذشته ۲۸ 

درصد افزایش یافته است.

رشــد ۴ درصدی تأمین آب از ســدهای 
کشور

به گفته بزرگ زاده، ورودی ســدهای 
کشــور از ابتــدای ســال آبــی جــاری 
تــا ۱۵ دی مــاه ۱۴۰۳، معــادل ۵.۲۵ 
میلیارد مترمکعب بــوده که با کاهش 
دودرصدی نســبت به ســال گذشــته 
روبه رو بوده اســت. این در  حالی است 
کــه خروجی ســدها در همیــن تاریخ 
۷.۳۰ میلیارد مترمکعب بوده که رشــد 
چهاردرصدی نســبت به سال گذشته را 

نشان می دهد.

توصیه بــه مدیریت ۱۵ تــا ۲۰ درصدی 
مصرف در سراسر کشور

بر ضرورت  ســخنگوی صنعت آب 
مدیریــت مصرف ۱۵ تــا ۲۰ درصدی در 
سراسر کشــور به ویژه کلان شهرها تأکید 
کــرد و گفت: اگــر این مدیریــت انجام 
نشــود، عبــور از بحران کم آبی دشــوار 

خواهد بود.
او خاطرنشــان کرد: بــا توجه به این 
آمار و شرایط، حرکت به سوی استفاده 
بهینــه و مدیریــت منابــع آب، به ویژه 
در اســتان های درگیــر بحــران، حیاتی

به نظر می رسد.

راه اندازی بازار ارز توافقی
براساس پارامترهای اقتصاد کلان

راه اندازی بازار ارز توافقی اقدامی اســتراتژیک در راستای اصلاحات 
ســاختاری نظام ارزی کشور است. این سیاســت، با تکیه بر اصول 
عرضه و تقاضای بازار آزاد، به  دنبال کاهش نوسانات ارزی، شفافیت بیشتر 
و حذف رانت های ناشــی از چندنرخی بودن ارز است. بررسی این سیاست 
براســاس مبانی اقتصاد کلان نشــان می دهد که اگر به درستی اجرا شود، 
می تواند به بهبود کارایی اقتصاد و تقویت زیرســاخت های تولید و تجارت 

منجر شود.
دیدگاه موافقان و تحلیل اقتصادی:

۱. کاهــش رانــت و افزایــش کارایی اقتصــادی:  چندنرخی بــودن ارز 
یکــی از عوامل اصلی ایجــاد رانت، فســاد  و تخصیص نادرســت منابع 
اســت. حذف این شــرایط و تمرکز معاملات در بازار توافقی باعث بهبود 
تخصیص منابع ارزی بر اساس مکانیســم بازار می شود.  تک نرخی شدن 
ارز، هزینه هــای مبادلــه را کاهــش داده و موجــب بهبــود بهــره وری 

اقتصادی می شود.
۲. جــذب ارزهای خانگی و افزایش عرضه:  کاهش شــکاف بین نرخ ارز 
رســمی و آزاد، انگیزه نگهداری ارز در خانه هــا را کاهش داده و منجر به 
ورود ارزهای راکد به چرخه اقتصادی می شــود. این امر افزایش عرضه و 

ثبات نسبی بازار ارز را به همراه دارد.
۳. تقویــت سیاســت های بازارمحور:  سیاســت جدید بانــک مرکزی با 
محوریــت عرضه و تقاضا، نقشــی بــرای دولت در تعیین مســتقیم نرخ 
ارز قائل نمی شــود. این موضــوع موجب افزایش اعتمــاد بازار و کاهش 
مداخلات غیرضروری می شود.  ســپردن تعیین نرخ ارز به سازوکارهای 
بازار، به شــرط اســتمرار، می تواند مســیر تثبیت نــرخ ارز را در بلندمدت 

هموار کند.
۴. کم رنگ شــدن نقش بازار غیررسمی:  کاهش شــکاف قیمتی و ایجاد 
بازاری شــفاف و رســمی باعث کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و حذف 
تدریجی آن می شــود. این اقــدام، با حذف فضای ســفته بازی، به کاهش 

نوسانات کمک خواهد کرد.
۵. افزایش شــفافیت در تجارت خارجی:  تمرکــز معاملات در یک بازار 
شــفاف و رســمی، امکان تقلب و دســتکاری در اســناد تجــاری (مانند 
پروفرماهــا) را کاهش می دهــد و اعتماد بین المللی به تجــارت ایران را 

افزایش می دهد.
۶. مدیریت طبیعی نوســانات ارزی:  برخلاف سیســتم های کنترلی، بازار 
توافقی به دلیل ســاختار بازارمحور خود، به  طور طبیعی می تواند تعادل 
بین عرضه و تقاضا را ایجاد کند. این امر در بلندمدت به کاهش نوســانات 

شدید ارزی منجر می شود.
۷. رشــد صادرات و بهبود تراز تجاری:  حذف محدودیت های دســتوری 
و امکان دسترســی صادرکنندگان به نرخ واقعی ارز، انگیزه بیشتری برای 
صادرات ایجاد می کند. از سوی دیگر، واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را 

به  صورت شفاف و سریع تر تأمین خواهند کرد.

دیدگاه مخالفان و پاسخ اقتصاد کلان
۱. افزایــش قیمت کالاهای وارداتی:  رشــد نرخ ارز ناشــی از حذف ارز 
نیمایی در کوتاه مدت ممکن اســت قیمت کالاهای وابســته به واردات را 
افزایــش دهد. اما این پدیده، نتیجه طبیعــی عملکرد بازار و بازتاب دهنده 
هزینه واقعی منابع ارزی کشــور اســت.  در اقتصادهــای مدرن، چنین 
اصلاحاتــی باعث تخصیص بهینــه منابع و افزایــش رقابت پذیری تولید 

داخلی می شود.
۲. فشــار تورمی:  هرچند در کوتاه مدت ممکن اســت نــرخ ارز توافقی 
موجب فشار تورمی شود، اما در بلندمدت، حذف رانت ها و کنترل تقاضای 
مازاد، اثرات تورمی را کاهش داده و به ثبات اقتصادی منجر خواهد شــد. 
 سیاســت های مکمل مانند مدیریت بهینه مالــی دولت و ایجاد فضای 
رقابتــی برای تولیدکننــدگان داخلی می توانــد اثرات منفی این فشــار را 

تعدیل کند.
۳. محدودیــت تک نرخی شــدن در کوتاه مــدت:  حرکــت به ســمت 
تک نرخی شدن ارز باید فرایندی تدریجی باشد. نرخ توافقی ارز در حقیقت 
مرحلــه ای میانی برای رســیدن به این هدف اســت. اگر این سیاســت در 
فضایی با حداقل دخالت های دولتی اجرا شــود، ظرفیت های واقعی بازار 

را نمایان خواهد کرد.

چالش ها و فرصت ها
فرصت ها:  افزایش شــفافیت در بازار ارز و تجــارت خارجی.  کاهش 
هزینه هــای مبادله و بهبــود بهره وری اقتصادی.  تقویــت رقابت پذیری 
صادرکنندگان و کاهش واردات غیرضروری.  فراهم شدن زیرساخت های 

لازم برای مدیریت بلندمدت نرخ ارز با حداقل مداخله دولتی.
چالش ها:  مدیریت فشــارهای تورمی در کوتاه مدت.  تأمین ارز کالاهای 
اساســی به گونه ای که فشــار به اقشــار ضعیف کاهش یابد.  مقابله با 

مقاومت مافیای اقتصادی که از شرایط چندنرخی سود می بردند.

توصیه ها و نتیجه گیری
۱. کاهش مداخله دولت:  بانک مرکزی باید به جای تعیین نرخ دستوری، 
فقط به عنوان یک تسهیل کننده در شرایط خاص وارد عمل شود. بازار باید 

با کمترین دخالت دولتی به تعادل برسد.
۲. تســهیل فرایند تخصیص ارز:  سیاســت جدید باید همــراه با اصلاح 
ســازوکارهای ثبت ســفارش و تســریع در تأمیــن ارز بــرای واردکنندگان 
باشــد. این امر، علاوه بر کاهــش هزینه ها، از ایجاد شــوک های زنجیره ای 

جلوگیری می کند.
۳. برنامه ریــزی بلندمــدت:  بــرای دســتیابی بــه ارز تک نرخــی، باید 
سیاســت های ارزی با ســایر ابزارهای اقتصادی (ماننــد کنترل نقدینگی و 

سیاست های مالی دولت) هماهنگ شوند.
۴. شفافیت و اعتمادســازی:  اطلاع رســانی دقیق دربــاره عملکرد بازار 
توافقی و سازوکارهای آن، نقش مؤثری در جذب اعتماد عمومی و فعالان 

اقتصادی دارد.
۵. اجــرای تدریجی:  تک نرخی شــدن ارز یک فرایند تدریجی اســت که 

نیازمند زمان و انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر اقتصادی است.

جمع بندی
سیاســت بازار ارز توافقی، در صورت اجرا بــا رویکرد علمی و مبتنی بر 
مکانیســم بازار، می تواند نه تنها به کاهش نوســانات ارزی و حذف رانت 
کمــک کند، بلکه زیرســاخت های لازم برای ثبات بلندمــدت اقتصادی را 
فراهم کند. این سیاست باید با کمترین مداخله دولتی و حداکثر اعتماد به 

سازوکارهای بازار دنبال شود.

شــرق: وزیر نیرو در جلسه کمیسیون انرژی مجلس که با حضور 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تشکیل شده بود، گفته است 
«تابستان سال گذشــته بیش از ۲۰ هزار مگاوات ناترازی داشتیم، 
پیش بینی می شود که ناترازی به ۲۵ هزار مگاوات برسد؛ خدا کند 
نرسد. اجازه بدهید وزارت نیرو خود را آماده ناترازی تابستان سال 
بعد بکند. ناترازی بزرگ در راه هســت، تابســتان گرم. در زمستان 
ســرد کت یا لبــاس گرم می پوشــیم، اما عبور از تابســتان به این 
ســادگی نیست. خواهش من این است که مجلس تا اینجا که به 
ما کمک کرده، کمک خود را ادامه بدهد و اجازه دهد ما روی حل 
مســئله تابستان تمرکز کنیم، چون به نظرم نگرانی بزرگ تابستان 
است». این گفته های عباس علی آبادی، وزیر نیرو، در حالی مطرح 
می شود که تا پیش از این ناترازی برق در تابستان ها چالش برانگیز 
می شد؛ در تابستان هایی که اوج تقاضای برق شکل می گرفت، اما 
حالا وضعیت ناترازی برق به زمستان و فصول سرد رسیده است. 
کمبود تولید برق یا عقب ماندگی تولید برق به نسبت تقاضا از سال 
۱۳۹۳ آغاز شد. تا هفت ســال بعد یعنی در مردادماه سال ۱۴۰۰ 
ناترازی برق بیش از ۱۲ هزار مگاوات بوده اســت. این ناترازی در 
تابستان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۸ هزار مگاوات رسید و پیش بینی 
می شود  اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ 
هزار مگاوات برسد. از آن سو، با وجود ناترازی گاز در کشور، نهایت 
میزانی که می توان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد، فقط ۲۰ هزار 
مگاوات است؛ از آن ســو نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور بسیار 
توسعه نیافته است. بر اساس گزارش وزارت نیرو، ایران باید سالانه 

تولیــد برق خود را بین پنچ هزار تا پنج هزار و ۲۰۰ مگاوات افزایش 
دهد اما تولید برق از برنامه بســیار عقب افتاده و همین موضوع 
عامل عقب ماندگی تولید از تقاضاست. در سال های گذشته تولید 
و مصرف برق تقریبا سر به سر بوده است و گاهی کمتر از تقاضا؛ به 
طوری که دولت برای تأمین برق خانگی، ناچار شده است به قطع 
گسترده برق صنایع و کارخانجات روی بیاورد و در مقاطعی برق 
خانگی را قطع کند. بررســی گزارش های آماری وزارت نیرو نشان 
می دهد که در ســال ۹۴ میزان افزایش ظرفیت تولید برق کشور 
حتی به هزار مگاوات هم نرســید و در واقع میزان تولید برق حتی 
به یک پنجم برنامه سالانه نرســید. البته برای افزایش تولید برق 
هم چالش ها فراوان است. چیزی بیش از ۸۰ درصد نیروگاه های 
برق کشور به گاز وابسته است و کمبود گاز می تواند برای فعالیت 
مســتمر این نیروگاه ها دردســر جدی ایجاد کند. گذشــته از این، 
حــدود ۱۵ درصد نیروگاه های کشــور نیروگاه های برقابی اســت 
کــه با بحــران آب از مدار تولید خارج شــده اند و بخش بســیار 
کوچکی از نیروگاه های کشــور، نیروگاه های تجدیدپذیر هســتند. 
گذشــته از این، دخالت دولت در فرایند قیمت گذاری برق ســبب 
شده اســت که تولید برق صرفه چندانی نداشــته باشد و انگیزه 
سرمایه گذاری ایجاد نکند. داود مددی، رئیس انجمن انرژی های 
تجدیدپذیر ایران، در یک نشســت خبری توضیح داد «کمبود برق 
در زمان های اوج مصرف سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲  هزارو ۴۴۳ مگاوات 
بــود که در ســال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ هزار مگاوات رســید و برای 
رفع این کمبود حداقل به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است 

که اگر بخواهیم تجهیزات شــبکه و پست و انتقال برق را هم در 
نظر بگیریم، میزان ســرمایه گذاری مورد نیاز بــه ۲۰ میلیارد دلار 
می رسد. با این  حال سرمایه گذاران با مشکلات متعددی از جمله 
نارســایی های تأمین منابع مالــی و کمبود ارز مواجه هســتند و 
ناهماهنگی های اجرائی در دولت بر این مشکلات افزوده است». 
او به چالش های کمبود برق در ســال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با 
توجه به روند افزایش مصرف ســالانه که به پنج درصد رســیده 
اســت، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفیت تولیدی برق معادل ۱۶۲ هزار 
مگاوات نیاز خواهیم داشــت. در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار 
مگاوات خواهد رسید؛ درحالی که ظرفیت فعلی ما فقط ۹۱ هزار 
مگاوات اســت. این به آن معناست که کشور با کمبود تولیدی به 
میزان ۱۱۰ هــزار مگاوات مواجه خواهد بود. همچنین در صورت 
تولید ۵۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه های حرارتی، با کمبود 
۶۰ هزار مــگاوات برق مواجه خواهیم شــد. بــرای غلبه بر این 
مشکل، نیازمند ســرمایه گذاری و فعالیت های گسترده ای هستیم 
تا این کمبود را جبران کنیم. در برنامه هفتم توسعه، هدف ایجاد 
۱۲ هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر تعیین  شــده که شامل هزارو 
۸۰۰ مگاوات برق خورشــیدی و ۶۰۰ مگاوات برق از نیروگاه های 
بادی اســت. برای تحقق این هدف، نیازمند ســرمایه گذاری ۱.۶۲ 
میلیارد دلاری هســتیم که ۷۰ درصد آن باید از منابع ارزی تأمین 
شود». با این شــرایط مشخص نیست ابرچالش ناترازی انرژی به 
کجا می رسد و با این کلاف سردرگم برق چگونه می توان پایداری 

شبکه برق را تأمین کرد؟

«ایران خودرو»، به عنوان یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین تولیدکنندگان خودرو در ایران، با چالش های 
متعددی ناشــی از مدیریت دولتی، ناترازی مالی و بی توجهی به مشــتری مداری مواجه شــده است. 
این چالش ها نه تنها به ناکارآمدی و هزینه زایی منجر شــده، بلکه از پیشرفت و توسعه این صنایع نیز 
جلوگیری کرده اســت. با توجه به تجارب موفق شــرکت هایی مانند گروه «بهمن» پس از واگذاری به 
بخش خصوصی در این راستا، بررسی وضعیت «ایران خودرو» و مقایسه آن با «بهمن» که ۹ سال پیش 

با مشکلات مشابهی مواجه بود، می تواند روشن کننده باشد.
 وضعیت ایران خودرو در حال حاضر با مدیریت دولتی چگونه اســت؟: ایران خــودرو به عنوان یکی از 
بزرگ ترین خودروسازان کشور، با زیان انباشته ای مواجه است. پیش بینی می شود که زیان این شرکت تا 
پایان سال به ۱۲۰ تا ۱۳۰ همت برسد و بدهی آن به ۲۶۲ همت افزایش یابد. این وضعیت نشان دهنده 
ناتوانــی مدیریت در کنترل هزینه ها و بهبود عملکرد مالی اســت. نبــود اراده دولت ها برای واگذاری 
شرکت های زیان ده خودروساز در حالی است که بر اساس داده های ارائه شده، سه شرکت ایران خودرو، 
سایپا و پارس خودرو زیان انباشته ای بالغ بر ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان دارند که البته 
این زیان صرفا مربوط به شرکت های مادر بوده و اگر قرار باشد زیان شرکت های زیرمجموعه نیز حساب 
شــود، قطعا رقم بســیار بالاتر خواهد رفت. از سویی دیگر نیز با توجه به اینکه شرکت های خودروساز 
از جمله ایران خودرو، روزانه در حال زیان دهی هســتند، مجبور به اســتفاده از وام ها و اعتبارات دولتی 
هستند که همین امر نیز در نهایت منجر به بدهی خودروسازان، هم به بانک ها و هم به قطعه سازان 

شده است.
 افزایش هزینه ها، کیفیت پایین: دو خودروســاز بزرگ کشور با مدیریت دولتی، در مجموع در سال ۱۴۰۱ 
حدود ۹۹۴ هزار دســتگاه انواع محصول ســواری و وانت را به فروش رسانده اند که فروش این تعداد 
خــودرو، درآمد خامی بالغ بر ۲۴۷ هزار میلیارد تومان برای آنها به ارمغان آورده اســت. این در حالی 
است که مبلغ بهای تمام شده تولید ۹۹۴ هزار دستگاه خودروی فروخته شده، کمی کمتر از ۲۷۷ هزار 
میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین در مجموع طی سال ۱۴۰۱ چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان از 
محل اختلاف مبلغ فروش و مبلغ بهای تمام شده تولید، نصیب ایران خودرو و سایپا شده است. در سال 
۱۴۰۱ هر  یک دستگاه محصول خودروسازان به طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان در درب کارخانه 
به فروش رفته است. از طرفی، با توجه به مبلغ بهای تمام شده تولید و مبلغ فروش، خودروسازان بزرگ 
کشور روی هر محصولی که سال گذشته فروخته اند، به طور میانگین ۲۹ میلیون تومان زیان کرده اند. 
نکته دیگر اینجاســت که کسری دخل خودروسازان در سال ۱۴۰۱ و در مقایسه با ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۰ هزار 
میلیارد تومان رشــد کرده است. اینکه دخل و خرج خودروســازان در سال ۱۴۰۱ با هم تناسب نداشته، 
اتفاق عجیبی در خودروسازی کشور به نظر نمی رسد، زیرا در بیش از یک دهه گذشته معمولا این اتفاق 
رخ داده اســت. در این میان ایران خودرو در تولید اکثر قریب به اتفاق محصولاتش در سال ۱۴۰۱با زیان 
مواجه شده، زیرا که مجموع «مبلغ فروش» آنها پایین تر از جمع «مبلغ بهای تمام  شده»   آنها بوده است. 
بر اساس این مبلغ بهای تمام شده تولید محصولات ایران خودرو در سال گذشته، در مجموع بالغ بر ۲۰۸ 
هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که جمع مبلغ فروش محصولات ایران خودرو در سال 
گذشته به ۱۸۷ هزار و ۵۰۰  میلیارد تومان هم نرسیده است. با این حساب، ایران خودرویی ها در سال ۱۴۰۱ 
نزدیک به ۲۱  هزار میلیارد تومان از ناحیه اختلاف «مبلغ بهای تمام شده» و «مبلغ فروش» زیان دیده اند.

 تغییرات مکرر در سیاســت ها و بی ثباتی در تصمیم گیری ها: مدیریت دولتــی به عنوان یکی از عوامل 
اصلی انباشــت مشکلات در ایران خودرو شناخته می شــود. تغییرات مکرر در سیاست ها و نبود ثبات 
در تصمیم گیری ها، مانع از ایجاد اســتراتژی های پایدار و بلندمدت شده است. در حالی که شرکت های 
خصوصی همتای این شرکت مانند کروز و بهمن موتور با داشتن استراتژی های مدون و انعطاف پذیری 
بیشتر، قادرند به سرعت به چالش ها پاسخ دهند. شرکت های دولتی مانند «ایران خودرو»، اغلب با تأخیر 
در تصمیم گیری و نبود پاســخ گویی مواجه هستند. به بیانی دیگر، مدیریت دولتی به دلیل ویژگی هایی 
مانند «عمر کوتاه»، «وابســتگی به دولت»، و «نداشتن اختیار کافی» برای تصمیم گیری، به طور مداوم 
با بحران های مدیریتی روبه رو است. این شرایط موجب می شود که تصمیمات مدیریتی بیشتر بر اساس 

ملاحظات سیاسی و نه اقتصادی اتخاذ شود.
 حداقل سرمایه گذاری خارجی در مدیریت دولتی ایران خودرو صفر است: جذب نشدن سرمایه گذاران 
خارجی، نبود مدیریت بهینه منابع، نبود تنوع در محصولات و ارتقا نیافتن مهارت های کارکنان، از دیگر 
مواردی اســت که مدیریت دولتی در ایران خودرو با آن دســت به گریبان اســت. در پنج سال گذشته 
از شــروع تحریم های آمریکا، همه شــرکای خارجــی از صنعت خودروی ایران کــوچ کردند تا میزان 
ســرمایه گذار خارجی در صنعت خودرو به صفر برســد. اینکه چرا در خودروسازی کشورمان شرکای 
خارجی حضور ندارند، دلایل مختلفی دارد که مهم ترین آن مدیریت دولتی بر این صنعت است که به 

حمایت های دولتی ها دل خوش کرده است.
 تجربه موفق گروه بهمن: از دولتی به خصوصی: چالش های کنونی ایران خودرو مشابه سؤالاتی است که 
گروه بهمن در زمان واگذاری با آنها مواجه بود. با توجه به تجربه موفق گروه «بهمن»، «ایران خودرو» 
نیز می تواند با انتقال به بخش خصوصی و اصلاح ســاختار مدیریتی خود، به نتایج مشــابهی دست 
یابد. این تغییر می تواند به افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و در نهایت افزایش اشتغال منجر شود. 
تجربه گروه «بهمن» نشان می دهد که واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی می تواند منجر به 
رشد اقتصادی و اشتغال زایی شود. ایران خودرو باید از این تجربه بهره برداری کند و با اتخاذ تصمیمات 
مشابه، مسیر خود را به سمت توسعه پایدار و کارآمدی بیشتر هموار کند. با این رویکرد، آینده ای روشن تر 

برای صنعت خودروی ایران متصور اســت. اهمیت بخش خصوصی این شــرکت، که از زمان انقلاب 
اسلامی به صورت دولتی و خصولتی اداره می شد، در سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی منتقل شد. این 
تغییر رویکرد نه تنها به بهبود عملکرد این شرکت کمک کرد، بلکه به رشد اشتغال زایی و افزایش تعداد 

نیروی انسانی نیز منجر شد.
 اشــتغال زایی و رشــد اقتصادی: قبل از واگذاری، تعداد کارکنان گروه «بهمن» در سال ۱۳۹۴ برابر با 
ســه هزارو ۶۶۸ نفر بــود. اما پــس از انتقال به بخش خصوصی، این تعداد در طول هشــت ســال 
به هفت هزار و ۳۶۶ نفر افزایش یافت. این دو برابر شــدن نیروی انســانی نشــان دهنده رشد و توسعه 
درخور توجهی اســت که این شرکت توانسته است با استفاده از مدل مدیریتی جدید و انعطاف پذیری 
بیشتر در تصمیم گیری ها به دست آورد. گروه «بهمن» پس از واگذاری به بخش خصوصی، توانست به 
چهل و ششمین شرکت برتر ایران از نظر رشد اشتغال زایی تبدیل شود. این موفقیت نه تنها نشان دهنده 
کارایی بالای مدیریت جدید اســت، بلکه همچنین تأثیر مثبت آن بر اقتصاد محلی و ملی را نیز نمایان 
می کند. افزایش اشــتغال در این شــرکت می تواند الگویی برای دیگر صنایع دولتی باشد که به دنبال 

واگذاری و بهبود عملکرد خود هستند.
 آینده ایران خودرو در صورت واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی: یکی از مزایای اصلی واگذاری 
ایران خــودرو به بخش خصوصی، امکان افزایش کارایی و بهره وری اســت. در شــرایطی که مدیریت 
دولتی معمولا با محدودیت ها و بوروکراســی های خاص خود مواجه اســت، ورود بخش خصوصی 
می تواند موجب تســریع در فرایندهای تصمیم گیری و کاهش زمان تولید شــود. بخش خصوصی به 
دلیل رقابت شدیدتری که با دیگر تولیدکنندگان دارد، تلاش می کند تا هزینه ها را کاهش داده و کیفیت 

محصولات را بهبود بخشد.
 تغییر در استراتژی های تولید: با ورود بخش خصوصی، استراتژی های تولید ممکن است دچار تغییرات 
عمده ای شوند. تمرکز بیشتری بر روی تولید محصولات جدید و متنوع تر خواهد بود تا بتوانند نیازهای 
بازار را بهتر پاسخ گو باشند. این تغییرات می تواند شامل تولید خودروهای سبز، خودروهای با تکنولوژی 

بالا و همچنین محصولات سفارشی باشد که مطابق با خواسته های خاص مشتریان طراحی شده اند.
واگــذاری ایران خودرو به بخش خصوصی می تواند منجر به تغییــرات درخورتوجهی در روابط با 
تأمین کنندگان شود. شرکت های خصوصی ممکن اســت به دنبال تأمین کنندگان جدید با قیمت های 
بهتر یا کیفیت بالاتر باشند. این تغییرات می تواند زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد و موجب افزایش 
رقابت میان تأمین کنندگان شــود. همچنین ممکن اســت نیاز به توسعه روابط جدید با تأمین کنندگان 

خارجی نیز احساس شود تا کیفیت و تنوع محصولات افزایش یابد.
 تأثیر بر اشــتغال: تغییرات در ســاختار مدیریتی و عملیاتی ممکن است تأثیراتی بر اشتغال در زنجیره 
تأمین داشته باشــد. با ورود بخش خصوصی، برخی شغل ها ممکن است از بین بروند، اما در عوض، 
فرصت های شــغلی جدیدی نیز ایجاد خواهد شــد. این تغییرات نیازمند توجــه ویژه ای به آموزش و 

توانمندسازی نیروی کار است تا بتوانند با تحولات جدید سازگار شوند.
 توجه بیشتر به مشتری: شرکت های خصوصی معمولا توجه بیشتری به نیازها و خواسته های مشتریان 
دارند. خصوصی ســازی ایران خــودرو به بهبود خدمات پــس از فروش و افزایش رضایت مشــتری 
می انجامد. آنچه مشخص است، ناکارآمدی مدیریت دولتی در صنعت خودرو تنها مختص ایران خودرو 
نیســت، بلکه همه صنایع دولتی و خصولتی را تحت تأثیر قرار داده است. برای حل مشکلات موجود 
در «ایران خودرو»، باید به سمت واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی حرکت کند. با این کار، امکان 
ایجاد رقابت سالم، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها فراهم می شود. همچنین بخش خصوصی قادر 

است با انعطاف بیشتری به تغییرات بازار پاسخ دهد و نوآوری را در صنعت خودرو وارد کند.

وزیر نیرو  هشدار داد که پس از زمستان سخت
 تابستان سخت در  راه است
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بدهی ایران خودرو  در  پایان امسال بالغ  بر ۲۶۲ همت  خواهد شد
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